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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

 
  »ی ـ سعيد افغانیسعيد« داکتر امين الدين 

  ٢٠٢۵  جنوری١١
  بسم الله الرحمن الرحيم

  

  ١۵ -ٔترجمه وتفسير سوره النساء

 ۶،۵،۴جزء

   ۶،۵،۴ ءجز /ٔسوره النساء

 دارای يکصد و ھفتاد وشش آيه وبيست و ، ٔسوره نساء در مدينه نازل شده

  .چھار رکوع است

  

  !خوانندگان محترم 

مان، يتيبرخورد پسنديده با : پس از بيان احکام برخی از برخوردھا مانند

حضور دارند و » ترکه«وال به نزديکانی که در مجلس تقسيم اعطای ام

 ٣٠ الی ٢٩( وجوب پرداخت مھريه به زنان، اينک خداوند متعال در آيات 

  . تعامل و برخورد عمومی را در مورد اموال بيان می فرمايدۀقاعد)  

ی واضح است که مال و ثروت به حيات آدمی بستگی ئخداۀ علت اين قاعد

بنابراين، خداوند دست .  جنايت کشانده می شودۀز بر آن، دشمنی می آفريند، بلکه گاھی ھم به مرحلدارد، پس تجاو

  .به دست گرداندن آن را از طريق توافق و تراضی واجب و از راه ستم و تجاوزگری، ناروايش شمرده است

ِھا الذيَا أي  َّ َن آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيَ ْ ُْ َُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َنكم بالبيَ ْ ِ ْ ُ َاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان َ َ ََ َ ََّ َّ ِ ِْ ْ ٍُ ُ َُ َ َ َُ ْ ْ َْ َُ ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ ًْ َّ ِ

ِبكم رح َ ْ ُ   ﴾٢٩﴿ مًايِ
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كه  نيد، مگر اينخور) و از طرق نامشروع(گر را در بين خودتان به باطل يكديأموال ! دي ا مان آوردهي كسانی كه ایا

  )٢٩(.گمان الله به شما ھميشه مھربان است بی! ديرد، و خودكشی نكنيت شما انجام گيتجارتی باشد كه با رضا

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ُلا تأكلوا« ُ ْ َ ْإلا أن ... ربا، قمار، غصب و:  به ناروا، به ناحق، از راه ناصواب مانند:»بالباطل«. مخوريد، برنداريد:»َ َ َّ ِ

ْتكون تجارة عن تراض منكم ٍُ ُْ ِ َِ َ ََ َْ َ  :»إلا « . مگر اين که داد و ستدی از روی رضايت يکديگر أنجام پذيرفته باشد :ًَ

َتكون«  .آن که:   أن:»لكن « مگر، ُ   .  تجارتی، داد و ستدی، معامله ای:»تجارة « .  باشد، ممکن گردد:»َ

ٍعن تراض «  َ َ ْ ْولا تقتلوا أنفسكم « . با رضايت، با طيب خاطر دو طرف:»َ ُ َ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ ان را مکشيد، نافرمانی دستور  خودت:»َ

ند و کشتن ھر ابنی آدم اعضای يک پيکر: خدا، شما را در ھر دو جھان از پای در نياورد، يکديگر را مکشيد؛ چون

ديگر اين که قاتل در برابر جنايتی که مرتکب می شود، در . بشريت است ۀکشتن و خون ريختن ھم ۀکدام به منزل

خودکشی نکنيد که گويا از غم و اندوه و فشار و . د؛ چون از دست قصاص نمی رھدواقع خود را به کشتن می دھ

ی و اميدواری است، اضطراب و نااميدی، صفت مسلمان ئسختی دنيا برھيد و آسوده گرديد، راه مسلمان، شکيبا

   )فرقان . (نيست

  

  :تفسير

ضيح معاملات ومبادلات مالی وديگری  يکی تو:  متبرکه دو موضوع اساسی مورد بحث قرار گرفته استتدر اين آي

  .که عدم قتل نفس توضحی اين

) معاملات ومبادلات مالى: ( در واقـع زيـربـنـاى قوانين إسلامى را در مسائل مربوط بهتتوانيم که ايـن آيـ گفته می

خـطـاب بـه  تتشکيل مى دھد، و به ھمين دليل فقھاى اسلام در تمام أبواب معاملات به آن استدلال مى کنند، آي

  :با إيمان کرده ومی فرمايد اشخاص

ِيا أيھا الذين آمنوا لا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل« ِ ِْ ِ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ََ َ َُ ْ َ ُ َ َ َّ َ و (ديگر را به باطل  أموال يک! اى کسانى که إيمان آورده ايد:»ُّ

ه، داراى روح واحد و سرنوشت جامع:  مبارکه بر می آيد کهت از سياق آي.نخوريد) از طرق نامشروع وناروا 

  .ديگران را ھمچون أموال خودتان محترم بدانيأموال د. مشترك است

ِبالباطل ِ ْ  باطل عبارت است از ھر طريقه و روشى که شرع آن را مباح نکرده است؛ از قبيل سرقت و خيانت و :ِ

ود آن کاملا مشخص نباشد، بـنابر، ھرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوى، معاملاتى که حد وحدغصب، و

 منطقى و عقلايى در آن نباشد، خريد و فروش وسايل فساد و گناه، وغيره وغيره ، ۀخريد و فروش أجناسى که فايد

  .ھمه در تحت اين قانون کلى قراردارد

ْإلا أن تکون تجارة عن تراض منکم« :  بعد به عنوان يک إستثنا مى فرمايدۀدر جمل ُ ُْ ِ ٍِ َ َْ َْ ًَ َ َ ّ ِ«:  

تصرف شما ( يعنی .ز آنچه صورت و طريقى شرعى دارد، از قبيل تجارتى که الله متعال آن را حلال کرده استج

 با رضايت شما أنجام مى در ضمن  طريق حلال وه که متذکر شديم ب طوریتجارتى ) درأموال ديگران از طريق

  .بگيرد

ِإستثناء منقطع است؛ يعنى وسا: که مفسرابن کثير فرموده است طوری َ يل حرام را در کسب مال عادت نکنيد، اما ُ

 .معامله و خريد و فروش مشروع که با رضايت خريدار و فروشنده صورت مى گيرد پيش گيريد و أنجام دھيد

  .). ١/٣٧٨مختصر ابن کثير (
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گيرد، بدون چل وفريب يا پنھان  است از آنچه که میھا  و فروشنده ان عبارت از آگاھی ھريک از خريدار: تراضی

و قبل از جدا شدن آن دو خيار .   عيب جنس ياپول ـ و سپس جدا شدن آنھاست بعد از معامله به توافق و رضايتکردن

چون طرفين :  حناف برآنند کهأما أ. نامند می» يارمجلسخِ«را   آنًافسخ معامله پابرجاست که اصطلاح) اختيار(

. باشند ، ھرچند که از محل عقد متفرق ھم نشده ترضايت بستند، آن معامله جايز اس ، عقد را با توافق و معامله

ُکريمه بر جواز دادوستد دست به دست  تحناف؛ آيأھمچنان از نظر  ھا آن را  کند، اما شافعی دلالت می) تعاطی بيع به(ُ

  .دانند جايز نمی

 نھى از خودکشى و ت آيۀٔ مبارکه، مردم را از قتل نفس باز مى دارد و ظاھر آن به قرينه آخرين جملتدر پايان آي

ًو لا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بکم رحيما «:إنـتـحـار است، مى فرمايد ِ َ َْ ُْ ُِ َ َ َّ َ َّ ِ ُ ْ َ ُ ُ ْ خون يکديگر را نريزيد، تعبير آن به :  » )٢٩(َ

بعضی از شما بعضی ديگر را نکشيد، مگر به !  ای مسلمين:   يعنی.قتل نفس براى مبالغه در منع از آن آمده است

  .شريف آن را به رسميت شناخته باشد و خودکشی نيز نکنيد  ی که شرعسبب

  .مِھر و رحمت است نسبت به شما ۀى خودکشى مى شود و آن ھم از جملا يا حمل بر ظاھر به معن

ی ئيعنی خدا خيرخواه شما است، خوبی و خير شما را می خواھد و اين لطف و مرحمت اوست که شما را از کارھا

  .تان در آن نھفته است باز می داردکه نابودی خود

ُلا تقتلوا«كه نھى از قتل،  نيرمز ا ُ ْ ُلا تأكلوا«خورى،  دنبال نھى از حرامه ب» َ ُ ْ ستم يد آن باشد كه سيآمده است، شا» َ

  .ش قتل و ھلاكت جامعه استيدايھا و پ رىيه زرأندوزان و بروزدرگيام محرومان علي قۀنياقتصادى ناسالم، زم

نکشيد کسی را که از جنس :  آنھا حرام أندۀ، پنج مورد را ذکر کرده که ھم  در تفسير اين نھیشيخ مفسرنسفی

  .أند تن شماست از مؤمنان؛ زيرا مؤمنان ھمه چون يک

  .ای از وسايل خودکشی إنتحار نمايد کند، يعنی نبايد به وسيله ھيچ کس نبايد خودکشی

کند، چنان است  که بر ديگری ستم می ، ھمديگر را بکشيد زيرا کسی ديگر در أموال نبايد با ستم وظلم نمودن به يک

  .سازد که خودش را نابود می

  .ايد از ھواھای نفستان پيروی نکنيد، که در آن صورت خود را به ھلاکت افگنده

  .مرتکب عملی نشويد که موجب قتل گردد

قيامت کاردش در دست اوست و شکم ھرکس خودش را با کارد و آھنی بکشد، روز «:  در حديث شريف آمده است

 سمی خودکشی کند، سم وی ۀدرد ـ در آن جاودان و ابدی است و ھرکس به وسيل خويش را در آتش جھنم با آن می

نوشد ـ در آن جاودان و ابدی است و ھرکس خود را از  جرعه می دردست وی است و آن را در آتش جھنم جرعه

ھمچنين در حديث . »نم فروافگنده شده است ـ در آن جاودان و ابدی استکوھی فرو افگند و بکشد، او در آتش جھ

  .»شود می  ھمان چيز در روز قيامت عذابۀھرکس خود را به چيزی بکشد، به وسيل«:  است شريف آمده

 مھم اجتماعى کرده است و آن ايـن ۀدر حقيقت قرآن عظيم الشأن با ذکر اين دو حکم پشت سر ھم اشاره به يک نکت

و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نـرود و در امـوال  اگر روابط مالى مردم براساس صحيح استوار نباشدکه 

ديگر به ناحق تصرف کنند، جامعه گرفتار يک نوع خودکشى و انتحار خواھد شـد، وعـلاوه بـر ايـن کـه  يک

  .ى آن استانـتـحـارھـاى شـخصى افزايش خواھد يافت، إنتحار إجتماعى ھم از آثار ضمن

َإن التجار يبعثون يوم « : از رفاعه بن رافع رضی الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمودند َ َ ََ ُ ُ َّ ُ َّ ِ
َالقيامة فجارا، إلا من اتقی الله وبر وصدق َ َ َ ََ َ ََّ ََّّ َ َّ َ ََّ ِ ً ُ ِ ته ھمانا تاجران در روز قيامت ھمچون انسانھای فاجر برانگيخ«: يعنی : »ِ

و دارمی ) ١٢١٠(اين حديث را ترمذی . »می شوند، من آنکسی که از خدا بترسد و درستکار و راستگوباشد
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و حاکم . حسن صحيح است: روايت کرده اند، و ترمذی گفته ) ١١/٢٧۶(وابن حبان ) ٢١۴۶(وابن ماجه ) ٢/٢۴٧(

" السلسلة الصحيحة"مه البانی نيز در اسناد آن صحيح است و امام ذھبی با او موافقت کرده است، و علا: گفته 

  .صحيح دانسته است) ٩٩۴(

يعنی مرتکب گناه کبيره و صغيره نشود، مثل ) جز کسی که از خدا بترسد(« : علامه مبارکفوری در شرح آن آورده 

وند تقلب و خيانت و فريبکاری، يعنی در تجارتش با مردم به خوبی و درستی معامله کند، و يا طاعت و عبادت خدا

  .يعنی در سوگندش و ساير سخنانش صادق باشد) و راستگو باشد(را برپا دارد، 

 و نيرنگ در معاملات است، و )پوشاندن عيب جنس( عادت و خوی تجار؛ تدليس ۀکه از جمل از آنجائی: قاضی گفته

 بفروشند، لذا حکم سخت در تلاشند تا کالای خود را از ھر راھی که برايشان ممکن است مثل سوگند دروغ و غيره

به فاجر بودنشان داده شده، و تنھا کسانی که از حرامھا پرھيز می کنند و در سوگندش راست و در کلامش صادق 

  .است از آن مستثناء شده اند

تحفة » «حمل کرده اند) دروغ(ی و سوگند ئشارحين حديث ھم بر ھمين نظر ھستند، و فاجر بودن را بر لغو گو

  .)۴/٣٣۶(» الأحوذی

 سوگند دروغ و ۀوسيله حاديث صحيح ديگر؛ سبب توصف تجار به فجور به دليل پوشاندن حقيقت بأطبق چنانچه 

  .خلف وعده است

َإن التجار ھم الفجار، «: از عبدالرحمن بن شبل رضی الله عنه روايت است که رسول خدا صلی الله عليه وسلم فرمود ََّ َُّ ُ ُ ُ َّ ِ
ِقيل يا رسول الله ؟  َِّ َ َ َ َأو ليس قد أحل الله البيع ؟ قالَُ َ َ َ ََ َُ َّ َّ َ ََ َبلی، ولکنھم يحدثون فيکذبون، ويحلفون فيأثمون: َ َ َ َُ َ ََ َ َ َ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ُُ ِّ ھمانا «: يعنی. »َّ

آری، اما آنھا : مگر خداوند معامله و تجارت را حلال نکرده است؟ فرمود! ای رسول خدا: تجار فاجرند، گفته شد

) ٣/۴٢٨(أحمد  به روايت مسنی. »خاطر آن گناھکارنده سوگند ياد می کنند و ب) به دروغ (سخن دروغ می گويند و

  ).٣۶۶(» السلسلة الصحيحة« در صحيح الإسناد است، و البانی :گفته  و) ٢/٨(و حاکم 

ھل صداقت و درستکاری است، چرا که تاجر أفضل مکاسب است، البته برای کسی که أپس تجارت و بازرگانی از 

که ابوسعيد خدری رضی الله عنه روايت می کند  مانت دار اجر و ثواب زيادی دارد، چنانأو و درستکار و راستگ

ِالتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشھداء «: که پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمودند  ِ َِ َ ََ َُّ َ َِّ ِّ ِّ ِ َّ ََّ ُ ُ َُ َّ ُ تاجر «: يعنی. »ِ

. حديث حسن: و گفته) ١٢٠٩(ترمذی  »کار ھمراه پيامبران و صديقان و شھداء ھستندمانت دار و درستأراستگو و 

  .أسناد آن نيک است: گفته )١/١۶٣(» المستدرک علی مجموع الفتاوی«و إبن تيمية در 

ْومن  َ ِفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليَ ِْ ُ َ ْ َ ََ ًُ ْ َ ًَ ْ ُ َ َ ْ ِه نارا وكان ذلك على الله يْ ِ َِّ َ َ ََ َ َ َ ً  ﴾٣٠﴿ رًايسِيَ

ن كار برای يم ساخت و اين عمل را از روی تجاوز و ظلم  انجام دھد، بزودی او را در آتشی وارد خواھيو ھر كس ا

  )٣٠(.خدا آسان است

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ًعدوانا وظلما« ْ ُ َ ًَ ْ  به آتش در می آوريم، به آتش می سوزانيم، ):یصل(» ینصل«.ظالمانه، تجاوزگرانه، از روی ستم :»ُ

  . سھل و آسان:»رًايسِي«. آتش می گردانيم ۀطعم

  

  :تفسير
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عمل می ه عمل آمده است که، از قوانين الھی سرپيچی به  مبارکه اشاره به مجازات آنعده از أشخاصی بتدر اين آي

ًو من يفعل ذلک عدوانا و ظلما«:که می فرمايد طوریآورند  ًْ ُ َ َْ ُْ َ َ َِ ْ ْ َ«:  

 ۀ و خود را آلود. نه از طريق اشتباه و سھوی، تجاوز وظلم  انجام دھد  و ھـر کـس ايـن عـمل را از روى سرکش

ًفسوف نصليه نارا«خوردن أموال ديگران به ناحق سازد، ِ ِ ْ ُ َ ْ َ َ«  

  .خواھدسوخت) نيز(نه تنھا  به آتش اين جھان مى سوزد بلکه در آتش قھر و غضب پروردگار 

ًو کان ذلک على الله يسيرا «  ِ ِ َِ َّ َ َ َ َ  امر براى خدا آسان و بدون زحمت است و ھيچ زحمتى در آن نيست؛ چون اين: »)٣٠(َ

  .چيز او را ناتوان نمى کند ھيچ

مؤمنان را از خوردن ناحق مال اين و آن و  ۀخداوند متعال، ھم: بر می آيد که ) ٣٠ و٢٩( از فحوای آيات متبرکه 

، ھم مال ديگران را در بر می گيرد و ت در آي:»أموالكم«. نيز خوردن مال شخص خود از راه باطل، منع کرده است

سالم با احترام و رعايت حفظ مالکيت خصوصی  ۀاموال يک جامع ۀھم مال خود انسان را شامل می گردد؛ چون ھم

پس ھزينه کردن اين اموال . يک خانواده است ۀمجموع ۀ شخصی به تمام ملت تعلق دارد که آن ملت به منزل-

 ۀو کلم... »المؤمنون كالنفس الواحدة«.  گناه و نافرمانی حق در واقع، به آن ملت زيان می رساندھمگانی از راه

 تھم در مفھوم خود شخص و ھم در مفھوم ديگران است و سبب آمدن اين آي» و لا تقتلوا أنفسكم« تأنفسكم، در آي

به شمار می آيد و سبب ) ق الروحيشق(خدمتگار روح  و پرستار ،چون مال، دوست: در مبحث معاملات مالی اين که

َقوام و صلاح آن می باشد بنابراين بھتر است توصيه به حفظ مال و توصيه به نگھداشت نفس آدمی در کنار ھم . ِ

  .قرار گيرند

، دزدی و تخوردن به ناحق أموال از راه ربا، خيانت، قمار، چل وفريب زدن، إحتکار، نيرنگ بازی، رشو! بلی 

ً أخلاق و خصوصا دين فروشی در ھر عصر و دوره ای،  زير پای کردن فروشی، پيمان شکنی وإختلاس، ناموس

 ....بودجبران ناپذيری بر پيکر امت و جامعه است و فرجامش نابودی و چشيدن عذاب پروردگار خواھد  ۀضرب

   ).٣٧ تآي:سوره نور (

  ! محترم نخوانندگا

  .ورد بحث قرار گرفته استمکافات دوری از گناھان م) ٣١ (ۀ مبارکتدر آي

 قبلی، از خوردن به ناحق اموال مردم و از خونريزی و خودکشی منع  و بدکاران ۀخداوند، إنسان را در آيات متبرک

 نيز به طور عموم  از ھر گونه گناه بزرگی، برحذر می دارد و نيکوکاران تدر اين آي. را به آتش دوزخ ھشدار داد

  .ارت می دھدفروتن را به بھشت ھميشگی بش

َن تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم سِإ َ َ َْ ُ ْ ْ َْ َ َْ ِّْ َ َُ ُ ُْ ُ َ ِ ِ َ َ ِئاتكم وندخلكم مدخلا كريْ َُ ً َ ْ ْْ ُْ ُْ ِ ُِ َ   ﴾٣١﴿ مًايَ

و شما را در اگر از گناھان بزرگی که از آنھا نھی می شويد دوری کنيد، گناھان کوچکتان را از شما محو می کنيم، 

  )٣١.(کنيم ل میجای عزت و کرامت داخ

  

  :تشريح لغات واصطلاحات

ُإن تجتنبوا« ِ َ َْ ْ َكبائر«! يدئ اگر بپرھيزيد، دوری گزينيد، ترک نما):جنب(» ِ َِ ْنكفر« .  جمع کبيره، گناھان بزرگ:»َ ِّ َ ُ«: 

ًمدخلا«. رد و کوچک جمع سيئه، گناھان ريز، خ:»سيئات«.يم، محو می گردانيمئپاک می کنيم، می زدا َ  جايگاه :»ُ

ِكر«.منزل و مكان   . زرگوار، پرمايه، با فضل و کرم، ارجمند:»مًايَ
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  :تفسير

که می  طوری .كنند، آن است كه خداوند از گناھان كوچكشان بگذرد مکافات كسانى كه گناھان بزرگ را ترك مى

ْإن تجتنبوا کبائر ما تنھون عنه نکفر عنکم سيئاتکم« : فرمايد ُْ ُِ ِ ِِّ َ َ َْ ْ َْ َ َْ ِّْ َ َُ ُُ ُْ َ َ ْ يد که الله ئاگر گناھان کبيره را ترک نما! اى مؤمنان: »ِ

  .شما را به فضل و رحمت خود پاک خواھيم کرد ۀمتعال از آنھا نھى فرموده است، گناھان صغير

ز ي كھف نۀ سور۴٩ تيکه در آ. رهيره و كبيصغ: شود كه گناھان، دو نوع اند  مبارکه استفاده مىتين آياز ا

چ گناه كوچك و ي عملى است كه ھۀن چه ناميا: نديگو ٔدن دوسيه أعمال خود مىيامت، با ديان در قم كه مجرميخوان مى

ِغادر صغيلا «. بزرگى را فروگذار نكرده است َِ ِرة و لا كبيُ َ َ ً ًرةيَ َ« .  

ًو ندخلکم مدخلا کريما « ِ َ ً َ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ به . ت خواھيم کردى پرنعمئو شما را وارد بھشت يعنى منزلگاه کرامت و پذيرا: » )٣١(َ

ى در آن قرار دارد که چشم آن را نديده و گوش آن ئنعمت ھا . ، که بھشت برين است ، نيکو و دلخواه جايگاھی شايسته

  .را نشنيده و به قلب ھيچ انسانى خطور نکرده است

  .م رفتيم، به بھشت نخواھيره پاك نشويره و صغيتا از گناھان كب ن باشيد ئمطم

، که بعضی از اين احاديث آنھا را به ھفت گناه و  حاديث در باب گناھان کبيره بسيار استأکه شود  خاطرنشان می

  .ی به کمتر از آن محدود ساخته اندبعض

از ھفت چيز «: در حديث شريف به روايت بخاری و مسلم آمده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم  فرمودند

باͿ،  الشرك«: فرمودند ؟  ايشان سؤال شد که اين ھفت چيز ھلاک کننده چيست، در اين اثنا از»ھلاک کننده بپرھيزيد

 الـمحصنات ، وقذفالزحف ومي ی، والتولميتيال ، والسحر، وأكل الربا، وأكل مالالله إلا بالحق حرم یالنفس الت وقتل

ی که خداوند متعال کشتن آن را کشتن نفس، شرک به الله متعال : اين ھفت چيز عبارتند از«. » الـمؤمنات الغافلات

، پشت کردن در روز جنگ و تھمت زدن به زنان  حرام گردانيده است ـ جز به حق ـ خوردن ربا، خوردن مال يتيم

  .)نام دارند» موبقات«يا » مھلکات« اين گناھان، .(»خبرند پاکدامن مؤمنی که از آن اتھام به دور و بی

گناه کبيره «: گويد ھم او می. »تر است اھان کبيره از ھفت به ھفتاد نزديکگن«: می فرمايد) رض(عباس   ليکن ابن

الدين ذھبی  امام شمس. »، يا عذاب خويش ختم کرده باشد ، يا لعنت ، يا غضب  آن را به آتشھر گناھی است که خداوند

  . نيز در باب کبائر کتابی نوشته و در آن ھفتاد گناه کبيره را بر شمرده است

گناه کبيره آن است که خدا به دنبال آن، آتش، غضب، لعنت يا عذاب : فرموده  است) رض( ابن عباس ھمچنان 

  .آورده است

) رض(آيا گناھان کبيره ھفت مى باشند؟ ابن عباس : سعيد بن جبير آورده است که يک نفر به ابن عباس گفت

کبيره ھم بخشوده شده و در صورت اصرار بر اما با استغفار، گناھان . به ھفت صد نزديک ترند تا ھفت: فرموده

  .شيخ قرطبى آن را ذکر کرده است. گناھان صغيره، آنھا ھم تبديل به گناھان کبيره مى شوند

  

  :اه ـنـگ

شود، به معناى؛سرپيچى، خطا، لغزش و مخالفت با امر و  گفته مى» عصيان«و » اثم«که در لغت عرب به » گناه«

باشد؛ در اصطلاح اخلاق اسلامی ھرگونه ارتکاب   ويران ساختن و خراب کردن مییھکذا کناه به معنا.نھى الھی 

ھای اخلاقی تحت عنوان   مبحث  گناه که در برخی کتاب .مناھی و سرپيچی از فرمان الھی  گناه محسوب می شود

  .شمار می آيد ه ترين مباحث دينی ب یئترين و از مبنا  مھمۀآمده است، از جمل» مھلکات«
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، سيئه ، جرم ، حرام ، خطيئه ، فسقذنب ، معصيت ، اثم ، : در  قرآن در مورد گناه آمده است، عبارتند از کهیکلمات

 .فساد ، فجور ، منکر ، فاحشه ، حنث ، شر وغيره 

توان آن را به بدنی و غير بدنی نيز تقسيم كرد؛  شوند و می  میوقسمتدگناھان در يك تقسيم بندی به صغيره و كبيره 

) اگر چه كوچك باشد(يعنی گناه . ر نافرمانی و گناھی كه در مقابل شخص بزرگ صورت گيرد، بزرگ استالبته ھ

ليكن منافات ندارد برخی از گناھان نسبت به بعضی ديگر . چون نافرمانی از خداوند محسوب می شود، بزرگ است

  .بزرگ و كوچك باشند

ِو يقولون يا ويلنا مال ھذا الكتاب لايغادر «… :دارد ن میاز قول گناھكاران بيا)۴٩ يتآ كھف، ۀسور(الله متعال 
كوچك و بزرگی را ] كار[ای است كه ھيچ اين چه نامه! ای وای بر ما :گويند ّصغيرة و لا كبيرة الا احصاھا؛باو می

  .»فرو نگذاشته، جز اين كه ھمه را به حساب آورده است

غيبت، زنا ، دزدی، : مثل. دھد ی از اعضای بدن آن را انجام میگناھان بدنی و جسمی، گناھانی ھستند كه انسان با يك

حسد، كينه، : مثل. دھد ی ھستند كه انسان  در دل و ضمير خود آنھا را انجام میئو گناھان غير بدنی آنھا… فحاشی و

  .بخل وغيره 

  ادامه دارد

 

 


